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از حاشیه تا متن

 نقطه هدف جهاد ابتدايي 
در دكترين دفاعي جديد ايران

تا پيش از اين پيــام بازدارندگي ايران را مي‌شــد در عبارت 
»دوران بزن دررو تمام شد، يكي بزني، ده تا مي‌خوري« خلاصه 
كرد. اما فرامين اخير بر آمادگي هوشمند، پاسخ فوري و مؤثر، 
نداشتن محدوديت جغرافيايي در پاسخ، تقويت توان اطلاعاتي 

و دفاعي و به‌روزرساني بانك اهداف تأكيد دارند | صفحه 2

 در اين يكي دو ماه اخير به طور معناداري مردم دوباره به سراغ 
پرسيدن مزار رئيس‌جمهور شهيد و رفتن و بر روح بلند آن مرد 
فاتحه خواندن و براي او دعا كردن روي آورده‌اند. در اين مدت 
چه اتفاقي و درست‌تر بگويم چه اتفاق جديدي افتاده است كه 

مردم دوباره سراغ رئيسي را مي‌گيرند ؟| صفحه 2

آقای رئيس‌جمهور كجاست؟

سیدعبدالله متولیان

تقی دژاکام

رئيس‌جمهور دكتر مسعود پزشكيان به استانداران و مديران توصيه كرد 
كتاب »برخاســتن از فقر« را ]از شــي جين پينگ رئيس‌جمهور چين[ 
مطالعه كنند تا »از تجربه چين در عبور از فقر و تبديل‌شدن به قدرتي بزرگ 
درس بگيرند«، زيرا »مردم چين روزگاري با فقر و گرسنگي دست‌وپنجه 
نرم مي‌كردند، اما امروز شرايط كاملًا متفاوتي دارند. اين تجربه به ما نشان 

مي‌دهد كه ما نيز مي‌توانيم از وضعيت دشوار كنوني عبور كنيم«. 
معمولاً اين‌گونه ســخنان را مديران دولتي خيلي جدي نمي‌گيرند، زيرا 
بسا كسان از اين مديران نيامده‌اند كه ســختي مطالعه و پژوهش و كار 
جدي مديريتي را تجربه كنند. فلذا در اين نوشته مي‌خواهم چند مسئله را 
روشن كنم: اول، اينكه محتواي كتاب صرف‌نظر از تفاوت‌هاي دوكشور در 
ايدئولوژي و اقتصاد سياسي و تفاوت‌هاي فراوان ديگر، اتفاقاً براي مديران 
ايراني به كار مي‌آيد. بلافاصله به اين مسئله مي‌پردازم كه ايران فعلي، چين 
چهار دهه قبل نيست، نه از منظر فقر و نه وضعيت توسعه، و تفاوت‌ها مهم 
است. سپس اين مســئله كه به‌رغم اين تفاوت‌ها اگر قرار است از تجربه 
چين چيزي فراتر از تأملات مديريتي، اقتصادي و اداري درباره توســعه 
يك منطقه محروم )محتواي كتاب( بياموزيم، آن چيز چيســت؟ و چرا 
تجربه چين الگويي براي تقليد ما نيست، فرصتي براي ديدن تناقض ميان 
ظرفيت‌هاي ايران و نتايج اقتصادي آن است. و آنگاه چرا وقتي روابط ايران 
با چين در همين دولت مخالفان و سنگ‌اندازاني دارد، رئيس‌جمهور خود 
چنين مي‌گويد؟! و يك نكته‌سنجي: وقتي بدانيد اين كتاب چيست و آن را 
رئيس‌جمهور فعلي چين در دوران جواني نوشته است و تجربه‌اي گران‌بها 
در سطوح محلي و مواجهه مستقيم با مسائل توسعه‌اي يك منطقه محروم 
داشته است، مي‌فهميد كه اتفاقاً مديران دولتي بايد چنين مسيري را تا 
بالاترين مقام‌هاي اجرايي در وزارتخانه‌ها طي كنند، نه آن مسيري كه فعلًا 

در ايران جاري و ساري است!
»برخاســتن از فقر« مطابق برخي منابع انگليســي مجموعه‌اي از ۲۹ 
سخنراني و مقاله شي جين پينگ در سال‌هاي ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ است كه او 
دبيری كميته حزبي نينگ‌ده در استان فوجيان را بر عهده داشت. نسخه‌ 
چيني كتاب نخســتين بار در ژوئيه ۱۹۹۲ منتشر شد. بنابراين، با متني 
روبه‌رو هستيم كه بيش از آنكه شرح يك الگوي ملي توسعه باشد، بازتاب 
تجربه و تأملات مديريتي يك مقام محلي در مواجهه با فقر و عقب‌ماندگي 
منطقه‌اي است. يعني اين كتاب، رســاله‌اي نظري در اقتصاد توسعه يا 
گزارشــي جامع از چگونگي تبديل چين به دومين اقتصاد بزرگ جهان 
نيست. ولي همين ويژگي، اتفاقاً يكي از دلايل اهميت كتاب براي مديران 
ايراني است. موضوع كتاب نســبت ميان مديريت، شناخت واقعيت‌هاي 
محلي و توانايي تبديل امكانات بالقوه به بهبود زندگي مردم است، يعني 

دقيقاً مشكلي كه در ايران چشم‌نواز است! 
شي در نوشــته‌هاي آن دوره بر ضرورت شــناخت دقيق منطقه، حضور 
مديران در ميان مردم، نگريســتن به تفاوت‌هاي جغرافيايي و اقتصادي 
نواحي، استفاده از ظرفيت‌هاي بومي و پرهيز از نسخه‌هاي يكسان براي 
مناطق متفاوت تأكيد مي‌كند. در كنار اين‌ها، موضوعاتي چون سلامت 
اداري، مسئوليت‌پذيري مقام عمومي، اهميت آموزش و فرهنگ، و ضرورت 

استمرار در پيگيري برنامه‌ها نيز در كتاب ديده مي‌شود. 

اين‌ها توصيه‌هايي نيســت كه به يك نظام سياسي خاص تعلق داشته 
باشــد. مديري كه نمي‌داند در منطقه‌اش چه مي‌گذرد و مسائل مردم 
را از پشــت ميز و گزارش‌هاي اداري مي‌شناسد و ظرفيت‌هاي محلي را 
نمي‌بيند و يك نسخه واحد در سر دارد، در هر نظام سياسي و اقتصادي با 
مشكل روبه‌رو خواهد شد. توسعه‌ محلي پيش از آنكه به بودجه و اعتبار 
وابسته باشد، به شــناخت درست مســئله نياز دارد. اگر مسئله اشتباه 
تشخيص داده شــود، حتي تخصيص منابع فراوان نيز ممكن است به 
نتيجه مطلوب نرسد. اين‌ها موانع بســيار آشنا و از مشكلات ريشه‌دار و 

تكرارشونده نظام اداري ماست. 
از اين منظر، شــايد مهم‌ترين پيام كتاب براي مديران ما اين باشــد كه 
مديريت توسعه با صدور دستور و برگزاري جلسه و تدوين برنامه‌هاي كلي 
به دست نمي‌آيد )اگر واقعاً خود دكتر پزشــكيان كتاب را خوانده باشد، 
احتمالاً از همين بخش بيشتر لذت برده است، زيرا ايشان در هر سخنراني 
خود چنين دغدغه‌هايي را ابراز مي‌كند(. مدير بايد بداند چرا يك منطقه 
فقير مانده، چه منابعي در اختيار دارد، چه موانعي مانع استفاده از آن منابع 
شده و چه اقداماتي مي‌تواند به افزايش توليد، درآمد و فرصت‌هاي شغلي 
بينجامد. كمك به مناطق محروم با تزريــق اعتبار يا توزيع منابع ممكن 
نيست. منطقه بايد بتواند به‌تدريج توان توليد ثروت و بهبود پايدار زندگي 
مردم را در خود ايجاد كند. خوزستان، خراسان شمالي و جنوبي، چابهار، 
هرمزگان، كهگيلويه و بويراحمد همگي چنين مناطقي در كشور هستند 
كه هر يك با ظرفيت‌هايي زير ســايه ضعف مديريت، كمبود زيرساخت 
و فقدان برنامه توسعه متناسب با مزيت‌هاي محلي بلااستفاده مانده‌اند؛ 

گنج‌هاي رهاشده در نامديريتي. 
تأكيد بر شــناخت ميداني و مســئوليت‌پذيري، براي نظام اداري ايران 
اهميت دارد. بسياري از برنامه‌هاي توسعه‌اي ما در سطح ملي يا استاني 
تدوين مي‌شــود، اما در مرحله اجرا به ديوار سخت واقعيت‌هاي متفاوت 
شهرستان‌ها و مناطق محلي مي‌خورد. گاه طرحي در مركز مفيد به نظر 
مي‌رسد، ولي در محل اجرا موانعي دارد كه از ابتدا امكان شناسايي داشت. 
گاه ظرفيت‌هايي در يك منطقه وجود دارد كه در برنامه‌ريزي‌ رسمي به 
چشم نمي‌آيد. و گاهي دقيقاً برعكس؛ نماينده‌‌اي براي رأي‌آوري وزيري را 
وادار به كلنگ‌زني مي‌كند و بعد هر دو از قدرت خارج مي‌شوند و ده‌ها هزار 
طرح نيمه‌كاره در كشور رها مي‌شود، چنان‌كه شده است! حضور مدير در 
ميدان، شنيدن صداي مردم و شناخت دقيق امكانات و محدوديت‌ها، راهي 

براي كاهش فاصله ميان برنامه و واقعيت است. 
مسئله دوم، آيا ايران امروز را مي‌توان با چين چهار دهه پيش مقايسه كرد؟ 
نه، دست‌كم نه به‌صورت مستقيم و نه از تمامي جهات. چين در اواخر دهه 
۱۹۸۰ هنوز با فقر گسترده روستايي و شكاف‌هاي منطقه‌اي جدي روبه‌رو 
بود، هرچند كتاب شي مشخصاً به تجربه او در منطقه‌اي از محروم‌ترين 

نواحي چين بود. 
ايران امروز، با تمامي مشكلات، در چنين نقطه‌اي قرار ندارد. ايران، منابع 
طبيعي گســترده، ذخاير عظيم نفت و گاز، موقعيــت جغرافيايي مهم، 
زيرساخت‌هاي شهري و صنعتي، دانشگاه‌ها و نيروي انساني آموزش‌ديده 
دارد. سطح شهرنشيني، ساختار اقتصادي و ظرفيت‌هاي انساني كشور با 

وضعيت چين و به‌ويژه مناطق محروم آن در چهار دهه قبل متفاوت است. 
خود دكتر پزشكيان اخيراً گفت كه »جغرافياي ما گنج است، زير پاي ما 
گنج است، خاك ما گنج است و انسان‌هاي ما گنج‌اند«. بااين‌حال، مسئله 
توسعه در دوكشور بي‌ارتباط نيست. ما روي گنج خوابيده‌ايم ولي در اثر 
تورم مزمن، كاهش قدرت خريد، نااطميناني اقتصادي، بيكاري يا ضعف 
فرصت‌هاي مولد، بخش بزرگي از مردم با دشــواري معيشت مي‌كنند. 
فرسايش رفاه، كاهش بهره‌وري، ناتواني در تبديل منابع به ثروت عمومي 
و فاصله ميان ظرفيت‌هاي كشور و دستاوردهاي اقتصادي آن، چيزهايي 
است كه مدير دولتي بايد بياموزد چگونه با آن‌ها مقابله كند، چه از كتاب 

شي، و چه با فهمي عالي‌تر. 
ايران بايد از تجربه توسعه چين چه بياموزد؟ پاسخ در اين كتاب يا در يك 
كتاب جمع نشده است. چين در چهار دهه گذشته صرفاً با مديريت بهتر 
مناطق فقير به قدرت اقتصادي بزرگي تبديل نشد. آنچه رخ داد، تحولي 
ساختاري و تدريجي در اقتصاد اين كشور بود. خود چيني‌ها فهرستي از 
اين تغييرات دارند: اصلاحات كشــاورزي، تغيير نظام انگيزه‌هاي توليد، 
واگذاري اختيار بيشتر به خانوارهاي روســتايي در بهره‌برداري از زمين، 
گسترش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، ايجاد مناطق ويژه اقتصادي، جذب 
سرمايه خارجي، توسعه صادرات، انتقال فناوري و سرمايه‌گذاري گسترده 

در زيرساخت‌ها. 
 چين به‌تدريــج از اقتصاد متمركــز و برنامه‌ريزي‌شــده فاصله گرفت و 
ساز‌و‌كارهاي بازار را در بخش‌هاي وسيعي از اقتصاد وارد كرد، يعني نام 
كمونيستي را حفظ كرد ولي اقتصاد تاحدودي شبه‌ليبراليستي را سرلوحه 
ســاخت! هرچند خود چين اين الگو را »اقتصاد بازار سوسياليســتي« 
مي‌نامد. البته چين با كنارگذاشتن يكباره دولت و سپردن همه امور به بازار 
توسعه نيافت. دولت چين همچنان در بخش‌هاي راهبردي اقتصاد، نظام 
مالي، زيرساخت‌ها و جهت‌گيري‌هاي كلان توسعه نقش تعيين‌كننده‌اي 
داشت ولي در عين‌حال، فضاي فعاليت اقتصادي را براي بخش خصوصي و 
سرمايه‌گذاري خارجي گسترش داد و درهاي اقتصاد خود را به روي تجارت 
جهاني و زنجيره‌هاي توليد بين‌المللي باز كرد. تجربه چين نه تجربه اقتصاد 
كاملًا دولتي بود و نه الگوي اقتصاد آزاد به معناي كلاسيك آن. تركيبي از 
هدايت دولتي، ساز و كارهاي بازار، آزمايش‌هاي محلي و اصلاحات تدريجي 
بود. در اين‌باره دست‌كم مي‌دانيم كه در ايران، سياست اقتصادي و اقتصاد 

سياسي هنوز تعيين تكليف نشده است! 
پس اگر بخواهيم از چين چيزي بيش از توصيه به تلاش، حضور در ميان 
مردم و مبارزه با فساد بياموزيم، بايد به اين پرسش برسيم كه چه شرايطي 
امكان توسعه را فراهم مي‌كند؟ كيفيت نهادها، ثبات و پيش‌بيني‌پذيري 
قواعد اقتصادي، امنيت ســرمايه‌گذاري، رقابت‌پذيري، پيوند با اقتصاد 
جهاني، امكان فعاليت بنگاه‌هاي خصوصي و توانايي نظام تصميم‌گيري 
براي اصلاح سياست‌هاي ناموفق، چيزهايي اســت كه در ايران »گنج« 
شده است، از بس كه در مديريت اقتصادي ما ناياب است، اين گنج كجا 

و آن گنج كجا!
ايران در اين زمينه با موانعي روبه‌روست كه با تغيير مديران يا توصيه به 
مطالعه كتاب برطرف نمي‌شوند. اقتصاد كشور با تعدد مراكز تصميم‌گيري، 

مقررات متغير، نااطميناني، محدوديت رقابت، حضور گسترده نهادهاي 
دولتي و شبه‌دولتي، دشواري‌هاي ســرمايه‌گذاري و پيامدهاي تحريم 

مواجه است. 
اما چرا رئيس‌جمهور در شــرايطي كه روابط ايــران و چين همچنان با 
منتقدان و مخالفاني در فضاي سياسي و حتي در بخش‌هايي از ساختار 
تصميم‌گيري دولتي مواجه است، چنين توصيه‌اي مي‌كند؟ هر تبييني 
كه باشد، نمي‌توان از كنار تناقضي كه در سياستگذاري ايران وجود دارد 
به‌آساني گذشــت. اخيراً در ديدار با يك مقام تصميم‌گير در كشور از او 
تأسف در ضعف‌هاي تصميم‌‌گيري، به ويژه در ارتباط با چين، را شنيدم. 
مسئولان كشور بارها بر ضرورت گسترش روابط با چين تأكيد كرده‌اند و 
رئيس‌جمهور نيز در سفر به پكن و ديدارهاي رسمي بر اجراي توافقات و 
توسعه همكاري‌ها تأكيد داشته است. او در شهريور ۱۴۰۴ نيز گفته بود 
كه رهبري بر توسعه روابط با چين تأكيد كرده و دولت مأمور پيگيري اين 
موضوع است. رئيس مجلس دكتر قاليباف نيز اخيراً گفت كه رهبري در 
ديدارشان دســتور داده‌اند كه روابط با چين در اولويت باشد. پس كتاب 
بزرگ‌تر »روابط با چين« در كنار خاطرات رئيس‌جمهور چين شايد امكان 

عملگراتري پيش روي ما قرار دهد!
بخشــي از نقدها به تجربه عملي همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور ايران 
و چين را هم بايد شــفاف براي مردم بازگو كرد. چــرا برخي وعده‌هاي 
سرمايه‌گذاري به نتيجه نرســيده‌اند؟ چرا حجم همكاري‌ها با ظرفيت 
اعلام‌شده فاصله دارد و چرا رابطه‌اي كه گاه در ادبيات رسمي »راهبردي« 
خوانده مي‌شــود، در عمل بــا محدوديت‌هــاي فراوان روبه‌روســت؟ 
پژوهش‌هاي منتشرشده درباره توافق همكاري ۲۵ساله ايران و چين نيز به 
همين فاصله ميان انتظارات و واقعيت اشاره كرده‌اند و تحريم‌هاي امريكا، 
ريسك سرمايه‌گذاري و جذابيت بيشتر بازار كشورهاي ديگر منطقه براي 

شركت‌هاي چيني را از عوامل محدودكننده دانسته‌اند. 
رابطه با چين نبايد يك شعار سياسي شود و نبايد موضوعي تابو، كه نقد آن 
به معناي مخالفت با منافع ملي است، تلقي شود. چين نيز مانند هر قدرت 
ديگري بر اساس منافع خود عمل مي‌كند. اين كشور در مناسبات اقتصادي 
و سياسي‌اش با ايران، منافع گسترده‌تري در منطقه دارد و روابط خود با 
شيوخ، اروپا و امريكا را نيز در محاســباتش در نظر مي‌گيرد. پس انتظار 
اينكه چين صرفاً بر اساس ملاحظات سياسي ايران عمل كند، واقع‌بينانه 
نيست. رابطه‌اي پايدار و سودمند زماني شكل مي‌گيرد كه ايران نيز بتواند 
منافعي معين براي طرف مقابل تعريف كند و با قدرت چانه‌زني اقتصادي 

وارد همكاري شود. 
كتاب‌خوانــدن مديران، اگر به فهم عميق‌تر مســائل و تغيير در شــيوه 
تصميم‌گيري منجر شود، مي‌تواند نقطه شــروع خوبي باشد. اما توسعه 
با خواندن يك كتاب يا حتي با حضور مديران پرتلاش در ميدان محقق 
نمي‌شود. به اصلاح قواعد، نهادهاي كارآمد، سياست‌هاي باثبات، و اقتصاد 
رقابتي و مقاومتي نياز دارد. هيچ كشــوري با تكيه بر داشته‌هاي طبيعي 
و شــعارهاي توســعه‌خواهانه به قدرت اقتصادي تبديل نمي‌شود. آنچه 
سرنوشت كشــورها را تغيير مي‌دهد، توانايي تبديل ظرفيت به فرصت، 

فرصت به توليد و توليد به رفاه عمومي است. 

تحلیلی بر سخنان رئیس‌جمهور در توصیه به مدیران دولتی برای خواندن کتاب رئیس‌جمهور چین

»  برخاستن از فقر« و گنج‌های ایرانی
غلامرضا صادقیان | سردبیر

یمن به سوی عدن
‌نیروهایی منی پس از »فتح‌باب« در ماه‌های اخیر

 اکنون محاصره نیروهای مزدور سعودی را کامل می‌کنند و باتسلط بیشتر بر باب‌المندب به سوی فتح »عدن« می‌روند
 | صفحه 11 |

 قانون هوای پاک 
12 درصدی!

    با شروع فصل سرما، دوباره همان سناريوي تكراري مقابل 
شهروندان قرار گرفته‌است؛ اينكه هوا آلوده مي‌شود، محدوديت 
تردد به اجرا درمي‌آيد، و در نهايت همه چشم‌انتظار باد و باران 
مي‌مانند. نزديك به يــك دهه از تصويب قانــون هواي پاك 
مي‌گذرد، اما گزارش ديوان محاسبات نشان مي‌دهد فقط ۱۲ 
درصد احكام آن به‌طور كامل اجرا شده ظاهراً قانون براي نفس 
كشيدن مردم نوشته شده، اما گويا دستگاه‌ها هنوز در مرحله 

نفس‌گيري براي اجرايش هستند! | صفحه 3

‌محسن بهاري کارگردان فيلم سينمايي »قمارباز« 
در گفت‌وگو با »جوان«:

  مهسا گربندی|‌ خبرنگار گروه  اجتماعی

‌هوش‌مصنوعی  
‌حل‌المسائل دانش‌آموزان  

شده است!

‌در »قمارباز« همه‌چيز 
بازي هوش است نه تصادف

‌بررسی مواجهه دانش‌آموزان با هوش‌مصنوعی 
‌در گفت‌وگوي»جوان« با دكتر مطهره قمري

 پژوهشگر آموزشي | صفحه 6

  حسن فرامرزی 
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